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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری:

آیهی 216 بقره با چهار قرینه دال بر وجوب جهاد ابتدای است؛

) بود، تا آن مقداری که ما قدرت مَل رخَي وه ئاً ووا شَيهرَنْ تا سع و مَل هرك وه و تَالالْق ملَيع بتبحث در آیه شریفه (ک
فهمش را داشتیم، از آیه به خوب استفاده شد که دلالت بر مشروعیت جهاد ابتدای دارد؛ چه اینه قرائن نیز در آیه شریفه وجود
دارد که دلالت بر این مدعا دارد و بحث آن گذشت. البته ما قبل از این آیه، آیات مبارکه سوره بقره و انفال را مطرح کردیم که

فرمود: (و قَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و يونَ الدِّين كلُّه له) و بحثش را گذراندیم.

بررس فقه و اجتهادی ی روایت مربوط به طائفه دوم آیات در ضمن دو نته؛

) ضمیمه کنید، زیرا به نظر مرسد لازم است هل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَت لا َّتح ملُوهقَات البته این بحث را باید به ذیل آیه (و
روایت را که در ذیل بررس طائفه دوم از آیات، یعن سوره مبارکه انفال اجمالا نقل کردیم بیشتر مورد توجه قرار دهیم، چه اینه
ی نات جدیدی در ذهنمان در این روایت آمده است که ی مقدار بحث فقه و اجتهادی هم دارد، لذا من مناسب دیدم که

این روایت را مجدّداً متعرض شویم و بعد وارد بحث از طائفه دیر از آیات شویم.

آن طور که در جلسه هفدهم بیان شد، این روایت در کتاب شریف «الاف» جلد 8 صفحه 201 است؛ به این سند که: «عل بن
ابراهیم عن أبیه (ابراهیم بن هاشم) عن ابن اب عمیر» که از اصحاب اجماع است «عن عمر بن اذینة» که او هم از اصحاب و
رئوس بصریین است، هم نجاش و هم دیران او را توثیق کردند «عن محمد بن مسلم» پس روایت از نظر سند، بسیار روایت
و زع هال لفَرٍ(ع) قَوعج ِب قُلْت گوید: «قَالال سندی ندارد. به هر جهت جناب محمد بن مسلم(ره) ماست و هیچ اش خوب
و هتاجحل ملَه خَّص(ص) رهال ولسنَّ ردُ اعب ةيا ذِهه وِيلتَا ِجي لَم فَقَال هل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَت لا َّتح ملُوهقَات و لج
حاجة اصحابِه فَلَو قَدْ جاء تَاوِيلُها لَم يقْبل منْهم لَنَّهم يقْتَلُونَ حتَّ يوحدَ اله عز و جل و حت َّ يونَ شرك» به امام باقر(ع)
) ایشان از این آیه، از امام باقر(ع) هل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَت لا َّتح ملُوهقَات و) عرض کردم این قول خدای تبارک و تعال

سؤال کردند.

نته اول: بررس علت و اصل سوال محمد بن مسلم(ره) از امام باقر(ع)؛

حال باید ببینیم که سؤال جناب محمد بن مسلم(ره) از امام باقر(ع) چه بوده است؟ چرا که روشن است که جناب محمد بن
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مسلم(ره) خودش ی فقیه بوده، ایشان کس بوده که آشنای به لغت بوده، اینطور نبوده که بوید معنای ظاهری این آیه چیست؟
گویا در ذهن محمد بن مسلم(ره) این سؤال بوده که ی چنین آیهای بر وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) نازل شده؛ خداوند متعال

به صورت امر به ایشان فرموده است: (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ).

در تبیین این نته باید گفت که جناب محمد بن مسلم(ره) مخواهد بوید: آیا به امر (و قاتلُوهم)، در زمان رسول خدا(ص) عمل
) آیا الآن که زمان امام باقر(ع) و ملُوهقات شده است یا خیر؟ و آیا در زمان ما، ما هم مأمور به این خطاب هستیم یا نه؟ این (و
محمد بن مسلم(ره) است، مسلمین آن زمان هم، ملّف به این خطاب هستند یا خیر؟ در نتیجه، سوال همینطور مآید تا
زمانهای بعد، تا مرسد به زمان ما، که آیا در این زمان، ما هم ملّف به این خطاب هستیم یا خیر؟ به نظر ما محمد بن

مسلم(ره) ی چنین سؤال در ذهنش بوده.

به عبارت دیر نته اول در این است که جناب محمد بن مسلم(ره) چرا این سؤال را مکند، آیا معنای ظاهری این آیه را بلد
نبوده، یا اینه جناب محمد بن مسلم(ره) معنای ظاهری آیه را بلد بوده! بله با این سوال مخواسته به امام باقر(ع) عرض کند

که آیا واقعاً الآن هم ما ملّف به این آیه هستیم یا نه؟

نته دوم: بررس سه مطلب مهم در جواب امام باقر(ع)؛

به نظر ما در این روایت چند مطلب دقیق وجود دارد که جای هم من ندیدم، خواستم مطرح کنم در حضور شما فضلا که ببینیم
چه مفرمایید؟ امام باقر(ع) در جواب سه تا مطلب فرمودند که عبارتند از:

مطلب اول:

«لَم يجِ تَاوِيل هذِه اية بعدُ» تأویل این آیه هنوز نیامده؛

مطلب دوم:

«انَّ رسول اله(ص) رخَّص لَهم لحاجته و حاجة اصحابِه»؛

مطلب سوم:

َّتقْتَلُونَ حي منَّهَشود، «لر از کفار، کفر و شرک پذیرفته نمکه تأویل آیه بیاید دی وقت «منْهم لقْبي ا لَموِيلُهتَا اءقَدْ ج فَلَو »
يوحدَ اله عز و جل و حت َّ يونَ شرك»، آن زمان کشته مشوند مر اینه توحید بیاورند و شرک نباشد.

بررس مطلب اولِ روایت، در ضمن دو احتمال؛

همانطور که مشخص است امام(ع) در مطلب اولِ روایت مفرمایند: تأویل این آیه هنوز نیامده، فرق تأویل با تفسیر این است که
» امر است و ظهور در وجوب دارد، «حت» برای غایت است، (حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ) ملُوهتواند معنا کند که «قاتتفسیر را آدم م
فتنه هم به معنای شرک است. اما حضرت(ع) مخواهند بفرمایند: وجوب عمل به این آیه هنوز نیامده، اصلا به بحث جهاد

.شود در بحث جهاد ابتداینظریهی جدیدی م دهد و یری مرش دین ی ابتدای
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پس بوییم حضرت(ع) مفرماید: تأویل و مقام عمل این آیه هنوز نیامده. لذا در مراد از تأویل دو احتمال است یا مراد از تاویل،
«مقام عمل» و «عینیت پیدا کردن» است و یا مراد از تأویل، آن «تمثّل واقع» و آن «عمل حقیق» است، حال باید دید کدام

ی از اینها مراد است؟

احتمال اول:

تاویل یعن زمان عمل به آیه عصر ظهور حضرت مهدی(عج) است؛

این است که بوییم آیه نازل شده ول فقط در همین مقام انشاء و ابراز بوده، زمان عمل «لَم يجِ تَاوِيل هذِه اية بعدُ» یعن هنوز
زمان عمل این آیه فرا نرسیده. در نتیجه نه مسلمانهای زمان رسول خدا(ص) آنطوری که باید بوییم ملّف بودند و نه حالا و نه

ما، تا زمان ظهور فرزند ما(عج)، این ی احتمال که بوییم «لَم يجِ تَاوِيل هذِه اية بعدُ» یعن «لم یج زمان العمل بالآیة».

احتمال دوم:

تاویل یعن عینیت واقع آیه در زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است؛
اینه بوییم تأویل یعن آن عینیت واقع این آیه، عینیت واقع آیه یعن آیه تجسم عمل پیدا کند و دیر در روی زمین شرک و

مشرک نباشد و کافری هم نباشد.

تبیین فرق دو احتمال وارده پیرامون تاویل آیه و بیان نظریه مختار؛

به نظر ما این معنای دوم احتمال قویتر دارد. چه اینه احتمال اول بدین معناست که آن موقع اصلا بنای عمل نبوده!!! ول در
کردند، منتها فگوییم نه، در زمان رسول خدا(ص) هم بنای عمل بوده، در زمان امام باقر(ع) هم باید عمل ممعنای دوم م
الجمله، و آن تحقق عین و واقعاش مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است، پس فرق بین احتمال اول و دوم این است

که:

طبق احتمال اول باید بوییم: وجوب قتال بر مسلمانها نیست که در آن «انَّ رسول اله(ص) رخَّص لَهم» روشنتر مشود. به
عبارت دیر طبق احتمال اول ما مگوییم اصلا این وجوب امتثال ندارد، فقط مصلحت بوده در ابراز و انشاء آن؛

اما طبق احتمال دوم مگوییم: بر مسلمانها، قتال وجوب دارد و عمل هم باید مکردند منتها خدای تبارک و تعال از اول
مداند که این تلیف، ی تلیف که من جمیع الجهات همه به آن عمل کنند نیست و نمشود! لذا تلیف کرده و عمل هم
مخواهد، اما امتثال واقع این آیه در آن زمان است. به عبارت دیر، طبق احتمال دوم مگوییم وجوب امتثال دارد مثل
» که امروز چقدر مردم نماز مخوانند؟ هنوز ی بخش کم از انسانها نماز مخوانند، لذا تجسم واقع این «اقيموا الصَةَ

آیه، آن زمان است.

بررس مطلب دوم روایت، در ضمن سه بیان اجتهادی؛

مطلب دوم در این روایت که خیل دقت مخواهد و متأسفانه من ندیدیم که این نات را در آن مطرح کرده باشند، این است که
بعد از مطلب اول، امام باقر(ع) در ادامه مفرمایند: «انَّ رسول اله(ص) رخَّص لَهم لحاجته و حاجة اصحابِه»؛ حال سوال این

است که ضمیر در «لهم» به چه کس بر مگردد؟ در اینجا سه بیان وجود دارد:
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بیان اول:

پیامبر(ص) به عنوان ولایت ماذون بوده تا برخ از احام سیاس اجتماع اسلام را تا زمان ظهور برای مسلمین ترخیص کند؛

این است که این «رخص لهم» یعن «رخّص للمسلمین»؟ بدین بیان که بوییم خداوند متعال ی وجوب را به نام وجوب جهاد
آورده، اما پیامبر اکرم(ص) ترخیص داد؛ آن وقت بوییم شبیه همان که نماز از ابتدای تشریع، به عنوان فرض اله دو رکعت
اضافه فرمود و نمازها چهار رکعت (ص) به نمازهای دو رکعتپیامبر اکرم(ص) دو رکعت به عنوان فرض النب بوده، ول
شدند؛ زیرا ما ی روایات در باب تفویض و در باب تشریع داریم که خداوند منان(ص) در تشریع هم، این را به اینها تفویض
فرموده، یعن پیامبر(ص) این اختیار را داشته که اگر ی وجوب از ناحیه خدا بیاید، بتواند ترخیص بدهد؛ آن وقت این بحث، به
بحث فقه سیاس مرتبط مشود چه اینه در فقه سیاس ما مگوییم پیامبر(ص) آیا به عنوان «شخص خودش»، این اختیار را

داشته یا به عنوان «ولایت در تشریع» این اختیار را داشته؟ چه اینه:

اگر گفتیم این از اختصاصات پیامبر اعظم(ص) بوده، در این صورت اگر قرائن پیدا کردیم که این از مختصات رسول
خدا(ص) بوده که هیچ سخن باق نمماند! حتّ دیر نوبت به ائمه اطهار(ع) هم نمرسد.

اما اگر گفتیم نه، این به عنوان ولایت است، این ولایت برای دیران هم بعداً هست، برای معصومین(ع) هم مسلم است، برای غیر
معصومین هم اگر گفتیم ادلهی ولایت مطلقه تام است، برای آنها هم ثابت است.

لذا این ی نتهی جدیدی در فقه است؛ ما متوانیم بوییم وال، حالا قدر متیقّنش رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع)
متوانند در احام که جنبهی اجتماع و سیاس دارد (مثل بحث جهاد) موقتاً وجوبش را بردارند، موقتاً بویند این واجب
نیست، ترخیص که رسول خدا(ص) داده به این عنوان است، چون نمشود گفت از این استفاده مشود که رسول خدا(ص)
ند، یعنتواند این کار را بنم ،ام عبادی شخصام، این اختیار را داشته است؛ بدین معنا که پیامبر(ص) در احدر همهی اح
نمشود خدا بفرماید نماز واجب است، ول پیامبر(ص) بفرماید من ترخیص مدهم! اما آن مقداری که متیقّن است این است
که در احام سیاس اجتماع اسلام بوییم اگر این به عنوان مختصات رسول خدا(ص) نبوده، بله به عنوان ولایت بوده و

پیامبر(ص) این حق را داشته که ترخیص بدهد. این ی بیان، «إنّ رسول اله (ص) رخّص لهم» که بوییم بیانش این است.

بیان دوم:

پیامبر(ص) چون ضرورت اقتضا مکرده، وجوب جهاد را تا زمان ظهور برای مسلمین ترخیص فرمودند؛
این است که نه! وجوب بوده، چون ضرورت اقتضا مکرده آن وجوب قابل عمل نبوده، ضرورت که مگوییم یعن ی چیزی
مثل حرج بودن یا بعض از امور همانند اضطرار بوده یعن بوییم خداوند واجب کرده و پیامبر(ص) هم حق تصرف در این
وجوب را ندارد. اما «رخَّص لَهم لحاجته و حاجة اصحابِه» ضرورت اقتضا مکرده، یعن نتیجه این مشود که امام باقر(ع)
مخواهند بفرمایند: رسول خدا(ص) به عنوان حم و عنوان ثانوی، جلوی این وجوب را گرفته است؛ لذا بعد بوییم در زمان ما
هم همینطور است، اگر الآن واقعاً ی ضرورت اقتضا مکند که مسلمانها این کار را ننند، بوییم اگر این چنین است طبق

حم ثانوی، ما مگوییم الآن وجوب در کار نیست.

) توبه 34 داریم، در قرآن توبیخ مکند، از ظاهر آیه هم استفاده ی مطلب را در این آیه (و الَّذِین ینزونَ الذَّهب و الْفضةَ
مشود که کسان که طلا و نقره را ی جا جمع مکنند، این کار، کار حرام است، حال ما باشیم و ظاهر آیه، باید بوییم در
زمان خود ما، اگر کس در خانهاش گاو صندوق دارد، فرض کنید ده میلیون یا صد میلیون آنجا گذاشت و به آن نیاز ندارد،
ی دو سال گذشت و همینطور آنجا باشد، ما باشیم و ظاهر آیه باید بوییم کار حرام کرده است، ول در روایات که در ذیل
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این آیه شریفه آمده، روایات مگوید این حم هم مربوط به زمان ظهور حضرت حجت(عج) است، یعن در آن زمان، (ینزونَ
) است؛ ول متأسفانه من ی وقت دیدم در سیمای جمهوری اسلام ی از فضلا این را داشت معنا مکرد، الذَّهب و الْفضةَ
سؤال کننده از او سؤال کرد که اگر الآن کس ی مقدار پول ی جا جمع کند حرام است؟ گفت: بله حرام است!؟ اما همانطور

که گفته شد ظاهر آیه این است، ول با توجه به روایات که در ذیل آیه است این آیه مربوط به آن زمان است.

بنابراین چنین احتمال بعید نیست که ما بوییم جهاد ابتدای در صدر اسلام تشریع شد، یعن چون قرآن آخرین کتاب خداست،
باید در این کتاب همهی دستورات که «ال یوم القیامة» مطرح است بیاید، اما تأویل آیات مربوط به جهاد ابتدای دیر بعد از
زمان ائمهی معصومین(ع) است و بوییم مربوط به زمان ظهور است، یعن در این فاصله، دیر نوییم به عنوان وجوب مطرح

است، همانطوری که راجع به (و الَّذِین ینزونَ الذَّهب و الْفضةَ)

البته این حرف را فقها هم قائلاند، ول در جهاد، کس این حرف را نزده، حالا عرض کردم ما به عنوان ی احتمال داریم مطرح
مکنیم و نمخواهیم بوییم صد در صد نظر ما این است، بله مخواهیم بوییم به حسب این روایت، بعید نیست چنین چیزی
) وجوب ملُوهقَات فرماید: (وما باشیم و ظاهر آیه، آیه م را آورده است، ول وجوب وییم خداوند منان یب استفاده کنیم، یعن
باق م به عنوان اقتضایر این حوییم چون تأویل این آیه مربوط به زمان ظهور است، الآن دیمقاتلهی با کفار هست، اما ب
مانده. یعن این حم دیر در مرحلهی اقتضا باق مماند. به عبارت دیر اینه امام باقر(ع) مفرماید: «إنَّ رسول اله(ص)

:«ملَه خَّصر

:اولا

این «رخَّص» فقط اختصاص به مسلمین زمان پیامبر(ص) نداشته! و الا اگر اختصاص به مسلمین آن زمان داشته باشد، چه
فایده دارد؟ لذا برای زمانهای بعد نیز هست و امام باقر(ع) این مطلب را بیان مکنند؛ یعن امام باقر(ع) مخواهند بفرمایند این
«رخَّص» قرینه است بر اینه مقصود خدای تبارک و تعال از زمان نزول این آیه، این نبوده که در همان زمان، مسلمانها
» بله خداوند این حم هل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ فَت لا َّتشان را رها کنند و سراغ جهاد با کفار بروند تا «حبرخیزند و زندگ
را به عنوان ی از احام اسلام انشاء فرمود که زمان تأویلش، زمان ظهور حضرت بقیة اله(عج) است و بیاییم این را بوییم
که ترخیص رسول خدا(ص) اختصاص به مسلمانهای زمان خود ایشان نداشته، بله تا زمان ظهور حضرت مهدی(عج) این

ترخیص باق است.

بنابراین باز طبق این بیان، نف جهاد ابتدای صورت نمگیرد، آنهای که جهاد ابتدای را به طور کل نف کردند راه بسیار
اشتباه را ط کردند، ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدای داریم، آیات، ظهور روشن هم در این زمینه دارند، این روایت هم
فقط اختصاص به این آیه ندارد. لذا معلوم مشود آیات که مربوط به جهاد ابتدای است، به عنوان اقتضای است و فعلیتش در

زمان ظهور است، این ی بیان اجتهادی.

ثانیاً:

یا اینه طبق بیان اول بوییم این آیات فعل هم بوده اما پیامبر(ص) ترخیص داده، چرا که ایشان این اختیار را داشته و ترخیص
داده و این ترخیص هم تا زمان ظهور، وجود دارد.
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بیان سوم:

پیامبر(ص) برای حاجت، وجوب جهاد را تا زمان ظهور برای مسلمین ترخیص فرمودند؛

اینه بوییم ترخیص پیامبر اکرم(ص) برای چه بوده؟ برای «حاجته و حاجة اصحابِه» بوده، هر زمان که این حاجت مسلمانها
گویند در زمان ما اصلاشود این است که مکه م از سؤالات در زمان ما، چون ی م لزوم عمل ندارد، یعنباشد این ح
امان عمل به جهاد ابتدای وجود ندارد، یعن الآن به مسلمانها بوییم خانه و کاشانهتان را ترک کنید و بروید به اولین نقطهی
خورد، این به هم خوردن همه چیز، اگر نزدیشود و همه چیز به هم منم ید، اصلاکه اطراف ایران هست بجن کفرستان

قیامت و زمان ظهور باشد عیب ندارد! ول حالا چرا؟

تبیین نظر جامع بین احتمالات ثلاثه: جهاد ابتدای در اسلام به عنوان حم انشای اقتضای وجود دارد، ول طبق این روایت،
فعلیت تام آن، مربوط به زمان ظهور است؛

ی شود که ما در مسئلهی جهاد ابتدایکه بیان کردیم وجود دارد و جامع بین این سه احتمال این م لذا این سه احتمال
نظریهای را ابراز مکنیم مگوییم جهاد ابتدای در اسلام بوده، به عنوان ی حم انشائ بوده، به عنوان ی حم اقتضای بوده
اما فعلیتش مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است. کما اینه در روایات داریم احام که فقط در زمان ظهور آن
حضرت بیان مشود، حالا بوییم ی احام هست بیان شده اما من حیث الإقتضاء بیان شده و فعلیت تام به فرمایش امام

باقر(ع)، تأویل تام آیه مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی(عج) است.

البته اینه پیامبر اکرم(ص) در روایت خیل مفصل بیان فرمودند که در نزدی قیامت ی از علائم قیامت این است که زمین
از درون خودش، طلاهای را بیرون مریزد، پیامبر(ص) در مسجد الحرام بودند و به ستونهای مسجد الحرام اشاره کردند و
فرمودند مثل این استوانهها! و بعد فرمودند هیچ فایدهای برای کس ندارد، این مربوط به اواخر است، اما اوایلش این چنین

نیست.

بررس مطلب سوم روایت

: تبیین فرق بین زمان رسول خدا(ص) و زمان تحقق تاویل آیه؛

ك» یرونَ شي  َّتح و لج و زع هدَ الحوي َّتقْتَلُونَ حي منَّهَل منْهم لقْبي ا لَموِيلُهتَا اءقَدْ ج آن وقت ببینید در روایت دارد «فَلَو
بحث وجود دارد که آیا در زمان ظهور حضرت مهدی(عج)، ممن است حضرت مثل زمان رسول خدا(ص) از آنها جزیه
بیرد؟ که در پاسخ باید گفت که ی از نقاط افتراق بین این دو بزرگوار همین است که رسول خدا(ص) از اهل کتاب جزیه
گرفت، آنها به یهودیت و نصرانیتشان باق ماندند، ول آن زمان اینطور نیست و چیزی از اینها قبول نیست مر توحید و اینه
شرک نباشد و فقط اسلام باشد. این هم از همین روایت استفاده مشود چون ی از بحثها همین است که آیا در آن زمان،
حضرت مهدی(عج) از یهود و نصارا جزیه مگیرد یا نه؟ که از این روایت معتبر، استفاده مشود که خیر از اینها جزیه گرفته

نمشود و فقط اسلام از اینها قابل قبول است یعن یا باید کشته شوند و یا اسلام بیاورند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


